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اخبار نمایش

 تئاتر کودک و نوجوان؛
حرکت به سمت گیشه 

حسن دادشکر، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره 
فعالیت جدید خود در زمینه کارگردانی تئاتر گفت:

در اکثر ســالن‌ها، گروه‌های تئاتری به سمت 
فروش گیشه سوق داده شــده‌اند و برخی گروه‌ها 
نیز برای این‌که بتوانند از طریق گیشه فروش داشته 
باشند، کار خود را در حد یک شوی صحنه‌ای اجرا 
می‌کنند. این فعــال عرصه تئاتر کــودک با بیان 
این‌که بودجه تئاتر به‌جای افزایش هر ساله کمتر 
می‌شود، تاکید کرد: گروه‌های تئاتری در حالی به 
سمت فروش گیشــه هدایت شده‌اند که تماشاگر 
و مخاطب تئاتر به درســتی تربیت نشده تا سلایق 
مختلف تئاتری داشته باشد. دادشکر متذکر شد: 
در حوزه تئاتر کودک و نوجوان نیاز به فرهنگ‌سازی 
داریم، ولی فرهنگ بازاری و تجاری در این حوزه به 

وجود آمده است.
    

»پارا تئاتر«، عرصه تئاتر معولین 

»پارا تئاتر« گرچه واژه‌ای ناآشنا در حوزه تئاتر 
اســت، اما هنرمندانی دارد که حوزه فعالیت آن‌ها 
سال‌هاست مرزهای کشور را درنوردیده و همگام با 

سایر کشورها پیش می‌رود.
به گزارش ایــران تئاتر، همــواره برای معرفی 
فعالیت‌های معلولین در عرصه‌هــای مختلف از 
واژه »پارا« بهره می‌برنــد مثل پارالمپیک که ویژه 
ورزشــکاران معلول اســت. برای هویت‌بخشی 
هنرمندان معلول نیز بهتر اســت این واژه را به‌کار 
بندیم. پس به‌صورت قراردادی در این یادداشــت 
واژه پاراتئاتر را به‌کارگرفتیم و امیدواریم سرآغازی 
برای هویت بخشــی به فعالیت این عزیزان باشد. 
برای نخستین بار: جبار باغچه‌بان در سال 1305 
هنگامی‌که سه کودک ناشنوا برای تحصیل به باغچه 
اطفال آمدند یک مدرسه برای ناشنوایان تاسیس 
کرد و چون خود دستی در نمایشنامه‌نویسی برای 
کودکان داشــت، تئاتر را اغلب به‌عنوان برنامه‌ای 
فرعی در توانبخشــی معلولان مورد استفاده قرار 

می‌گرفت.
پس از آن بــا تلاش دوســتداران ایــن حوزه 
فعالیت‌های هنری معلولین اگرچه جسته‌وگریخته 
رنگ و بوی رســمی پیدا کرد تا درنهایت در ســال 
1349 خانه فرهنــگ جوانان ناشــنوای ایران در 
تالار اجتماعات آموزشگاه کر ولال‌های باغچه بان 
تاسیس شد. در همان سال‌ها تئاتر نیز به‌عنوان یک 
حوزه فرهنگی مورد توجه واقع شد و مجتبی یاسینی 
در سال 1350 نمایش »خاله سوسکه« را با بازیگران 
ناشنوا به روی صحنه برد که مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفت. از آن ســال به بعد اعتماد به معلولین با 
درک این موضوع که معلولیت محدودیت نیست 
باعث رشــد هنرمندان این حوزه شد، به نحوی که 
در سال 1380 سازمان بهزیستی کشور به منظور 
آگاه‌سازی جامعه نسبت به معلولین و توانمندی‌های 
آنان فعالیــت تئاتر معلولین را از ابتــدای دهه 80 
پایه‌ریزی کرد. پس از آن با تلاش اساتیدی هم‌چون 
افســانه فخری، یکی از بانیان اصلی جشنواره‌های 
تئاتر معلولین، تئاتر معلولین با ســرعت و کیفیت 
بالاتری نمود یافت. اولین جشنواره تئاتر معلولین به 
اردیبهشت ماه 1382 باز می‌گردد. این جشنواره که 
با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد، به همت سازمان 
بهزیستی کشور با حضور 25 گروه نمایشی داخلی و 
خارجی برگزار گردید. این جشنواره بین‌المللی در 
تیرماه 1384 با حضور 33گروه نمایشی داخلی و 
خارجی، در آذرماه 1386 با شرکت 44 گروه نمایشی 
داخلی و خارجــی و در دی مــاه  1389 به صورت 
سراسری با حضور 15 گروه نمایش داخلی برگزار شد. 
تئاتر معلولین در اجرای عمومی نیز سال‌به‌سال بهتر و 
باکیفیت‌تر به روی صحنه می‌رود و توجه هنرمندان 
به مقوله معلولین ویژه‌تر دنبال می‌شود. در سال 97 
نیز با وجود آن‌که تمرکز اکثر گروه‌های تئاتری به 
جشنواره‌های منطقه‌ای و تلاش در مسیر ورود به 
جشــنواره بود، اما چند اجرای عمومی هم از سوی 
هنرمندان معلول و هم از سوی سایر هنرمندان برای 

معلولین در سالن‌های مختلف برگزار شد.

آذر فخری، روزنامه‌نگار
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وضعیت: بر روی صحنه
    

به تاریکی وارد می‌شوید؛ صدایی که 
شبیه واگویه‎های ذهنی است می‎شنوید. 
صدای زنی که با خودش و اندرونش، در 
پچ‌پچه است. صدایی که از آن، نه فقط 
کلمات که حسرت، آرزو، عشق، نفرت و 
امید سرریز می‎کند. و تو را به سرسامی 

غیرقابل‌تحمل می‌رساند.
زنی ســیاه‌پوش کــه از تاریکی و از 
کنار جسدی برمی‌خیزد، پله‌ها را پایین 
می‌آید و چــراغ مطالعــه و دو آباژور را 
روشــن می‌کند. کمی در صحنه چرخ 
می‌زند، انگار هنوز درگیر یک کابوس 
وحشتناک اســت، انگار هنوز درگیر 
یک رویای شیرین است. کنار آکواریوم 
مــی‌رود و مشــتی از آب آن به صورت 
می‌زند.  حالا بیدار شده است... حالا در 
همین جاست، حالا صداها و پچ‌پچه‌های 
ذهنی خاموش می‌شــوند ... ســکوت 
است. ســاکت است. جســد یک مرد، 
روی پاگرد پله‌هاست. جسد یک کودک 

همین پایین در گوشــه‌ای از صحنه. 
زن با چاقوهایی هنوز آغشــته به خون 
بر روی هر دو جســد، مراسمی آئینی 
به جا می‌آورد؛ آییــن تطهیر مردگان. 
مردگانی که پیش از زنده بودن برایش 
عزیز بوده‌اند... مردگانی که پس از مرگ  
برایش عزیزند. این زن عاشق است. این 
زن قاتل اســت. این زن رها شده است. 
این زن، همان زن اثیری اســت که در 
خیابان‌های شــهر ســرگردان است و 
ســهم هر مرد را به او می‎دهد... او سهم 
همه است، اما از این همه، هیچ سهمی 
ندارد. و چون ســهمش را نگرفته است 
نداده‎اند، اینک در میدان‎گاه هستی، به 
هماوردی تقدیر آمده است؛ تقدیری که 
هم آن ‌را شکست می‌دهد و هم  در برابر 
آن شکسته می‌شود. هماوردی با تقدیر 
معامله‌ای پایاپای است؛ هیچ شکست یا 
پیروزی در آن وجود ندارد: تو تقدیرت 
را می‌پذیری، هم‌چنــان که تقدیر تو را 
می‌پذیرد.  در چنین صحنه‌ای اســت 
که ما به شهادت نشسته‌ایم. در چنین 
صحنه خون‌باری اســت کــه ما برای 

قضاوت دعوت شده‌ایم.
 این زن چه می‌گوید؟

»کلمه آخرش ناتمــوم موند. باید 
تو چهــره‌اش زل مــی‌زدم و تمومش 
می‌کردم. اون یه چهره ترسناکه. شب 

ترسناکیه . ترسیده بودم. دست کشید به 
موهام. موهام ژولیده پخش شده بود رو 
شونه‌ام. شونه‌هام سنگین بود. دستش 
رو گذاشت رو شونه‎ام. دست تو دستش 
می‎خندیدم. خندیدم بــا لبخندش. 
همیشه یه لبخند تلخ رو لباش بود. پاش 
رو دستم بود. دستش همیشه یه شکل 
نبود. یه شکل تو دستش تکون می‎خورد. 
تکون خوردم تو دستش. داشت دستامو 
نوازش می‎کرد. دســتش پینه‎بسته و 
ضخیم بود. بسته شده بودم به فکرش. 
فکرش ته گرفته بود. گرفتمش تو افکارم. 
تو افکارم همیشه یه درخت خشک وسط 
یه جاده بود. جنگل ترسناک بود. دخترم 
می‎ترســید. دخترم می‎لرزید. من لرز 
نداشتم. مثل بید می‎لرزید. هیچ وقت 
نیومد... «  باید از میان تمام این جملاتی 
که یکی از کلمه‌های جمله پیش از خود 
را پی می‌گیرد، بیفتی در جریان آن چه 
بر زن رفته اســت. او، زنی پریشان، زنی 
رها شده، زنی عاشق، زنی هیستریک و 
مادری نادیده شده، وزن هر کلمه خاص 
را در جمله‌ای از سرش گذشته، می‌گیرد 
و روی صحنه و به سوی تماشاگر پرتاب 
می‌کند و تا تو، تماشاگر می‌آیی که آن ‌را 
برداری، زیر و رویش کنی تا بفهمی‌اش، 
چندین جمله بعدی را کــه از پی این 
ســنگینی آمده‌اند، از دست می‌دهی. 

تو، تماشاگر با از دست دادن چند جمله 
در این میــان، چه چیزی را از دســت 
می‌دهــی؟ اصلا حرف‌هــای این زن، 
این زن خیابانی اثیری، این مادر ترک 
‌شده، برای تو مهم است و اصلا دوست 
داری داســتانش را که چنین پریشان 
و گیج‌کننده اســت ادامه بدهی؟ اگر 
به خودت باشد، نه! توی تماشاگر، چه 
در عرصه شــهر و خیابان و چه در این 
صحنه، واکنشــت در برابر چنین زنی، 
یک نگاه سرسری و یک عبور گذراست... 
با این تفاوت که امشب، در این صحنه، به 
انتخاب خودت گیر افتاده‌ای و راهی جز 
تماشای زن، شنیدن صدای گرفته‌اش، 
و احســاس بغضش نداری. مثل همه، 
مثل هر مرد یا هر زنی، تو در این زن، به دام 
افتاده‌ای؛ در دام یک عنکبوت سیاه... یک 
بیوه سیاه‌پوش.  زن، دمی پیش از آن که 
توی تماشاگر وارد صحنه شوی، دختر و 
پدر دخترش را کشته است. و تو درست 
مثل تمام ماموران قانون، دیرتر از همه 
به صحنه جرم رسیده‌ای و برای این‌که 
روشــن شــوی چه اتفاق افتاده است، 
مجرم باید صحنه را برایت بازسازی کند. 
طاقت حضور در صحنه بازسازی دو قتل 
را داری؟ صحنه قتلی که این‌بار، با بیرون 
کشیدن قلب دخترو پدر از سینه‌شان 
انگار هنوز ادامه دارد کاری در این قتل‌ها 
ناتمام مانده بود که حالا با بازسازی آن‌ها 
کامل می‌شود؛ قلب‌هایی که هیچ عشق و 
علاقه‌ای به زن نداشتند، از سینه مردگان 
بیرون کشیده می‌شوند و زن آن‌ها را در 
آکواریوم شناور می‌کند. واگویه‌ها ادامه 
دارد. زن هرگز ســکوت نکرده است. او 
داستانش را از اول و آخر و وسط، از آخر 
و اول وسط، اصلا از هیچ‌جا مدام شروع 
می‌کند و مــدام ادامــه می‌دهد. حالا 

چشم‌های مرد هم در آکواریوم است.   
این زن درباره چه می‌گوید؟

زن، یک زن رهاشــده و تنهاســت 
کــه در خیابان‌ها پرســه می‌زند و هر 
چند تن به هر خریــداری می‌دهد اما  
نمی‌تواند از عشــق بگریزد و روزی این 
عشق گریبان خودش و مردی را می‌گیرد 
و دخترکی از این عشــق، زاده می‌شود. 
حالا زن پرسه‌گرد، مادر است و سرگردان 
خیابان‎هایی که نه زنانگی او را می‎پذیرد و 
نه مادر بودنش را به رسمیت می‎شناسد. 

او که خود را هم مالک این عشق می‎داند 
و هم مادر کودکش می‎بیند که چگونه 
روزگار، هم عشق را و هم کودکش را به زور 
و با نیرویی غیرقابل مقاومت، از دستانش 
بیرون می‎کشد. و او که تا به امروز، از سهم 
خود چشم پوشــیده بود و گذاشته بود 
خیابان‎های تاریک و بی‎تفاوت شــهر، 
او را در پیچ‎هــای تو درتویش گم کنند، 
اینک، با به دام کشــیدن دخترک که او 
را نمی‌خواهد با به دام کشــیدن مردی 
که هرگز او را نمی‌خواست، سهم خود را 
می‌گیرد؛ آن‌ها را می‌کشد و قلب‌هایی 
را که به خودش تعلق داشــت، از آن‌ها 

می‌گیرد.
این زن، خودش است یا دخترکش؟ 
این زن داســتان خــودش را واگویه 
می‌کند یا داســتان دخترکش را؟ این 
زن، از پدرش می‌گوید یا از شوهرش؟ 
این زن، موجودی اســت متکثر، که در 
پریشان‌گویی‌هایش، تو را گم می‌کند... 
تو را گیج می‌کند. تو درنهایت به نقطه 
تلاقی زن و دخترک می‌رسی؛ جایی‌که 
هر دو یا رها می‌شوند، یا کشته می‌شوند. 
البته در این میان مردی هم هست که 

سهم خود را می‌پردازد.
این زنان قاتل از کجا می‌آیند؟

در طول تاریخ، زنان نام‌آوری بوده‌اند 
که وقتی در عشق‌شان، خیانت دیده‌اند، 
گاه شوهران و همیشــه فرندان خود 
را کشــته‌اند. مده‎آ، برجســته‎ترین و 
سنگدل‎ترین این زنان است؛ شاهزاده 
بانویی که تن به رســم و تقدیر روزگار 
نمی‎دهد و برای انتقام گرفتن از مردی-

جیسون-شوهرش، دو پســر خود را 
می‎کشــد تا تبار این مرد را بر باد دهد. 
هم‎چنان که خودش به خاطر این مرد، 
شــهر و دیار و تبارش را از دســت داده 
اســت؛ پدرش را فریب داده و برادرش 
را کشته اســت.  اگر، تاریخ با سبعیت 
تمام، بــر حضور تراژیک ایــن زنان در 
جهان، غبار فراموشی افشانده است، اما 
همیشه یک درز، یک شکاف، یک شاهد 
نامرئی هست که روزی سربرمی‌آورد و 
داستان حزن‌انگیز چنین زنی را واگویه 
می‌کند. در داســتان و نمایش، تحمل 
چنین زنانی آسان‌تر اســت، تا رو‌به‌رو 
شدن با آنان در خیابان... اگر چنین زنی 
در خیابان شناسایی شود، بلافاصله لو 

می‌رود، و همین‌هایی که اینک در سالن 
امن نمایش نشسته‌اند و با حزن و اندوه با 
چنین زنی همدلی می‌کنند، همین‌ها با 
دستان خود، این زن را به دار می‌کشند 
بی‌ آن‎که بخواهند قصه‌اش را بشنوند. و 
چه تراژدی سهم‌گین‌تر از این‌که جهان 
زنانی را که داستانی برای گفتن و رازی 
برای افشا کردن دارند، یا نادیده می‌گیرد 
یا از دور خارج می‌کند. و آن گاه، گاهی 
مردی پیدا می‎شود و با روایت مردانه‎اش 
از چنین زنی سخن می‎گوید؛ سوفکل 
یا صلواتی. اما چه می‎شود اگر خود زن 
بخواهد خود را روایت کند؟ چه می‎شود 
اگر خود زن، در صحنه جنایتش؛ جنایتی 
که هم بر او رفته و هــم او بر دیگران روا 
داشته، حاضر شود و همه‌چیز را موبه‌مو 
برای آنان که به قضاوتش نشســته‌اند 

بازگو کنند؟
روایت قوی، بازی ناتوان!

نمایــش خــوب نوشــته و خوب 
پرداخت شــده اســت. قلم نمایش، 
قلمی آزموده و تراش و صیقل خورده 
اســت. کلمات روایت، جان دارند و با 
جان تماشــاگر درگیر می‌شــوند و او 
را به چالــش وامی‌دارنــد. او را از میان 
همین صحنه به عرصه زندگی واقعی 
می‌کشــانند. هرچه که می‌شــنویم، 
واقعی و طبیعی است و داستان رابطه‌ای 
عاشــقانه اســت که در جایی یا تمام 
می‌شود یا فراموش می‌شود یا به عمد 
کنار گذاشته می‌شود. داستان با قدرت 
تمام، از ذات زنانه عشق سخن می‌گوید 
که پایان‌ناپذیر است؛ عشق برای زنان، 
شــکل و شــمایلی دیگر دارد و هیچ 
نقطه پایانی برای آن پیش‌بینی نشده 
است. اما... هانیه مفلح نمی‌تواند بازیگر 
چنین نقشی باشــد؛ او در همین شب 
اول نمایش، از صدایــش کم می‌آورد. 
صدا ضعیف و خسته است؛ انگار که از 
پس فریادهایی، و با حنجره خراشیده 
حرف می‌زند.  در حالی‌که این سخنان 
در یک نمایش مونولوگ، باید از حنجره 
زنی خارج شــوند که قدرتــی درونی 
دارد برای گرفتن ســهمش از روزگار. 
این صدا باید برنده و پرطنین باشد. اما 
نیست. صدا شکسته اســت. مفلح، از 
پس دیالوگ‌های سرسام‌آور این نقش 
برنیامــد؛ آن‌هم در شــب اول اجرای 
نمایــش.  از نظر بدنی هم  تماشــاگر، 
انتظار زنی را دارد که در عین به نمایش 
گذاشــتن ظرافت‌های زنانــه بتواند 
تجســمی از یک زن قوی بــا روحی 
سترگ، به نمایش بگذارد. در این مورد 
البته نباید از بازیگر نقش انتظار چندانی 
داشت، چراکه در عرصه هنر ما، هنوز 
زنان، نمی‌توانند آن‌چنان که باید، نقش 
خود را به تمام و کمال بازی کنند. پس 
می‌شود به اغماض از این نقصان گذشت. 
اما صدا را نمی‌توان نادیده گرفت؛ صدا 
نخســتین رکن صحنه نمایش است. 
صدای کار نکرده و گره‌دار هانیه مفلح 
برای این نمایش با چنین دیالوگ‌های 
نفس‌گیری اصلا مناسب نبود، نیست!  

»حجم غلیظ« روایت عشقی که از زن‌ها دریغ شده است:

عشق زنانه؛ تمامیت‌خواه و بی‌پایان!

یادداشت

این زن عاشق است. این زن قاتل است. این زن رها شده است. این زن، همان زن اثیری است که در خیابان‌های شهر سرگردان است 
و سهم هر مرد را به او می‎دهد... او سهم همه است، اما از این همه، هیچ سهمی ندارد. و چون سهمش را نگرفته است، نداده‎اند، اینک در 
میدان‎گاه هستی، به هماوردی تقدیر آمده است؛ تقدیری که هم آن‌ را شکست می‌دهد و هم  در برابر آن شکسته می‌شود. هماوردی با 
تقدیر، معامله‌ای پایاپای است؛ هیچ شکست یا پیروزی در آن وجود ندارد: تو تقدیرت را می‌پذیری، هم‌چنان که تقدیر تو را می‌پذیرد. 

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نمایش تئاتر عظیم و بی‌نظیر بینوایان که این روزها بر روی 
صحنه تئاتر در حال اکران می‌باشــد یکی از شاهکار‌های ادبی 
جهان اثر نویسنده بزرگ فرانسوی ویکتور هوگو می‌باشد که در 
آن به‌خوبی بی‌عدالتی‌های اجتماعی، فقر، فلاکت و ظلم و جور 
حاکمان و اربابان قدرت بر مردم فرانسه را تشریح کرده است. دقیقا 
این نمایش به روایت همان محرک‌های اجتماعی می‌پردازد که 
در نهایت منجر به سقوط ناپلئون سوم و انقلاب فرانسه شد. تئاتر 
موزیکال »بینوایان« با اقتباس از رمان مشهور این اثر، زندگی 
مردی با نام »ژان والژان« که محکوم ســابقه‌داری اســت را در 
قالب نمادی از مبارزان راستین کشور فرانسه در قرن نوزدهم که 
اکثریت مردم جامعه در جنگ و فقر به‌سر می‌بردند را به تصویر 
می‌کشد. بدون‌شک تماشای قصه پر‌فراز‌و‌نشیب کاراکتر‌های 
اصلی نمایش همچون کوزت، فانتین، بازرس ژاور و ژان‌والژان بر 

روی صحنه اجرا و همچنین با بهره‌مند بودن از دکوری بی‌نظیری 
نور و رقص های زیبا و موزیکال به مراتب ایــن رمان را به اثری 

جذاب‌تر و دلنشین‌تر مبدل می‌سازد.
در‌اصل تئاتر موزیکال بینوایان برشــی از شاهکار شگرف 
ویکتور هوگو را که مربوط به تعامل کاراگاه ژاور و ژان‌والژان است 
را به تصویر کشانده اســت. ژان‌والژانی که در سن 25 سالگی به 
جرم دزدیدن یک قرص نان برای سیر‌کردن شکم خواهر‌زاده‌اش 
اسیر پنجه‌های ســتمگر قانون شــد و به مردی تبدیل گشت 
که دیگر اثری از عطوفت و مهربانی در وجودش شــعله‌ور نبود 
و سر‌انجام بعد از به پایان رســیدن دوران محکومیت و آزادی 
خویش با اسقفی آشنا می‌شــود که با رفتار‌های نیک‌اندیش 
خویش، دوباره جوانه‌های خوشــرویی و مهربانــی را در وجود 
ژان‌والژان زنده می‌کند و بر‌این‌اســاس ژان‌والژان رئوف به یکی 
از بزرگان روزگار خویش تبدیل می‌شود.  در‌حقیقت نکته حائز 

اهمیت آن اســت که در این میان فقط ژان والژان نیســت که 
نسبت به ظلم حکومت معترض اســت، مردم زیادی هم از این 
بی عدالتی‌ها خسته شده و برای پیروزی انقلاب و بدست آوردن 
خوشبختی، ریشه‌کن شدن فقر و برقراری عدالت و برابری تلاش 
می‌کنند و زمانی می‌رســد که آنقدر ظلم فراگیر می‌شود که 
وابستگان حکومتی نیز به ستوه می‌آیند؛ مانند ماریوس فرزند 
سرهنگ پوندمرسی که به دانشجویان مبارز ملحق می‌شود تا 
قدرت و ثروت را که در انحصار طبقه خاصی از جامعه است را از 
چنگالشان رها سازند. از منظر روانشناسی اجتماعی نکته مهم 
و خطیر این نمایش تقابل میان اخلاق، فضیلت با پستی، ستم، 
فقر است که در نهایت به تشریح و روایت بی‌عدالتی‌های اجتماعی 
و فقر و فلاکت مردم می‌پردازد. در‌واقع فقری که محرک و عامل 
به‌پا‌خواستن و قیام‌مردم جامعه فرانسه شده است. بر‌این‌اساس از 
منظر روانشناسی می‌توان گفت مساله فقر و نا‌برابری تلخ‌ترین و 
دردناک‌ترین مسئله اجتماعی در طول تاریخ  بشر بوده است. در 
دنیای امروز نیز با‌توجه به آنکه پیشرفت‌های اقتصادی عطیم 
نصیب بشریت شده اســت، این معضل نه‌تنها حل نشده، بلکه 
فاصله فقیر و غنی نســبت به اعصار پیشین بیشتر شده است.   

از‌این‌رو با‌توجه به تحقیقات و پژوهش‌های روانشناسی می‌توان 
گفت سازمان بهداشــت جهانی در گزارشی که در سال 2000 
منتشر کرد، فقر شــدید را بی‌رحم‌ترین قاتل و مهمترین علت 
درد و رنج در جهان در‌نظر گرفت. از‌این‌رو روانشناســان اظهار 
می‌دارند مسائل اقتصادی در تامین بهداشت روانی نقش بسیار 
مهمی را ایفا می‌کند. بر‌این‌اســاس به عنوان نکته آخر تاکید 
می‌شود جامعه با رفع فقر و محرومیت می‌تواند گامی بسیار بزرگ 
برای کاستن بیماری‌های روانی و شکوفایی استعداد‌های افراد 
بر‌دارد. هر‌چند بسیار مهم است که خود فرد برای تامین سلامت 
روانی خویش بکوشد، اما با‌توجه به شواهد و قراین موجود به‌نظر 
می‌رسد، جامعه نقش پر‌رنگ‌تری در تحقق این امر دارد. از‌اینرو، 
راهبرد‌ها و خط‌مشــی‌های کلی جوامع برای ارتقای بهداشت 
روانی در مرتبه اول باید متمرکز بــر ابعاد اقتصادی و اجتماعی 
باشد؛ به عبارت دیگر روانشناســان معتقدند با رفع تبعیض‌ها 
و نا‌برابری‌های اجتماعی، اقتصادی و تامین معیشــت مناسب 
برای همه افراد جامعه، بسیاری از مشکلات روانی از جامعه رخت 
بر‌‌می‌بندد و به‌این‌ترتیب از هزینه‌های سنگین درمان کاسته 
می‌شود افراد می توانند در سایه امنیت روانی روزگار را با آرامش 

بینوایان تبلور بی‌عدالتی اجتماعی است

در طول تاریخ، زنان 
نام‌آوری بوده‌اند که وقتی در 
عشق‌شان، خیانت دیده‌اند، 

گاه شوهران و همیشه 
فرندان خود را کشته‌اند. 
مده‎آ، برجسته‎ترین و 
سنگدل‎ترین این زنان 
است؛ شاهزاده بانویی 
که برای انتقام گرفتن از 
شوهرش، دو پسر خود را 

می‎کشد تا تبار این مرد را بر 
باد دهد

چه تراژدی سهم‌گین‌تر از 
این‌که جهان، زنانی را که 

داستانی برای گفتن و رازی 
برای افشا کردن دارند، یا 
نادیده می‌گیرد یا از دور 

خارج می‌کند

شماره  125  /   چهارشنبه  14  آذر  1397  /  27  ربیع‌الاول  1440  /  5  دسامبر  2018


